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پلیس بازی های کارگر نمایشگاه 
ماشین با خودروهای فروشی 

شهروند| دو مــرد مسافرکش نما در نقش پلیس 
دســت به ســرقت کارت های بانکــی و پول های 
طعمه های خود می زدند.  26 اسفندماه  سال گذشته 
یکی از شهروندان به کلانتری 132 نبرد رفت و ادعا 
کرد که اموالش توســط سرنشــینان یک خودروی 
سمند که خودشان را به عنوان مأموران پلیس معرفی 
کرده بودند، به ســرقت رفته اســت. با این شکایت 
پرونده ای با موضوع ســرقت تحت  پوشــش مأمور 
تشکیل شد و جهت رسیدگی در اختیار اداره پنجم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت«.  مالباخته در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »در میدان آقانور قصد 
رفتن به ترمینال خاوران را داشــتم؛ به عنوان مسافر 
سوار یک سمند سفیدرنگ با دو سرنشین شدم که در 
ادامه مسیر، آنها خودشان را مأمور مبارزه با موادمخدر 
معرفی کردند؛ آنها قصد بازرســی بدنی مرا داشتند 
که من از آنها درخواســت کارت شناسایی کردم اما 
آنها اقدام به ضرب وشــتم من کرده و با سرقت کارت 
عابربانک و گرفتن رمز آن، مرا در اتوبان امام رضا پیاده 
کرده و به سرعت متواری شــدند.« کارآگاهان اداره 
پنجم با بررسی تراکنش مالی حساب مالباخته موفق 
به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای در 
زمینه سرقت به نام »مجید« )48ساله( شدند؛ بررسی 
سوابق مجید نشان داد که وی از  سال 1370 تاکنون 
بارها به اتهام سرقت دســتگیر و روانه زندان شده و 
درحال حاضر نیز، در شهرســتان ورامین ســکونت 
دارد.  با شناســایی تصویر مجید از سوی مالباخته، 
کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی اقدام به شناسایی 
مخفیگاه »مجیــد« در شهرســتان ورامین کرده و 
در 15 اردیبهشت امســال موفق به دستگیری وی 
شدند. بلافاصله تحقیقات از مجید جهت شناسایی 
همدست وی آغاز شد و او نیز که چاره ای جز اعتراف 
نداشت، یکی از متهمان تحت تعقیب پلیس آگاهی 
به نام »میلاد« را معرفی کرد.  برابر ســوابق »میلاد« 
)28ساله( وی از اراذل و اوباش منطقه قرچک ورامین 
و مجرم متــواری تحت تعقیــب اداره پنجم پلیس 
آگاهی است که پس از دستگیری گروهی از سارقان 
در اواخر  سال 1396 که با آنها به شیوه سرقت تحت  
پوشــش مأمور و با انواع خودروهای سواری اقدام به 
ســرقت می کرد، از محل ســکونتش در شهرستان 
ورامین متواری شــده و مدتی طولانــی را بلامکان 
بوده است.  با شناسایی »میلاد« به عنوان دیگر متهم 
پرونده، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی اقدام به 
شناسایی مخفیگاه میلاد در شهرســتان ورامین- 
منطقه محمدآباد کرده و با اطمینان از حضور وی در 
مخفیگاهش، سرانجام موفق به دستگیری این متهم 
تحت  تعقیب شدند.  مجید که به عنوان کارگر در یک 
نمایشگاه فروش خودرو در شهرستان ورامین- منطقه 
زیباشهر مشغول به کار بوده، خودروهای فروشی را در 
زمان انجام سرقت از نمایشگاه تهیه می کرده و پس از 
سرقت نیز عودت می داده که در تحقیقات تکمیلی به 
این موضوع اعتراف کرد.  با توجه به سوابق متهمان در 
ارتکاب سرقت های مشابه و به دستور بازپرس شعبه 
هشتم دادسرای ناحیه 34 تهران جهت انتشار بدون 
پوشــش تصاویر این دو متهم، از کسانی که موفق به 
شناسایی تصاویر متهمان شــدند، دعوت می شود 
تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره پنجم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی 

مراجعه کنند.

انفجار گاز در پردیس اهواز
شهروند| انفجار گاز در پردیس اهواز یک کشته 
و 14 مصدوم برجا گذاشت. علت نهایی این حادثه 
توسط تیم کارشناسی درحال بررسی است. حوالی 
ساعت 15:40 روز جمعه 21 اردیبهشت ماه حادثه 
انفجار گاز و ریزش یک مجتمع چهار طبقه مسکونی 
واقع در خیابان کاوه 3 منطقه پردیس اهواز به سامانه 
125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اهواز گزارش شــد. پــس از چند دقیقــه تیم های 
آتش نشانی از سه ایستگاه همجوار به محل حادثه 
اعزام شدند و مشاهده کردند چهار واحد مسکونی 
ضلع غربی این ســاختمان هشــت واحدی کاملا 
فرو ریخته اســت. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اهواز در این رابطه گفت: 
در این حادثه آتش نشــانان در دقایــق اولیه موفق 
شدند هفت نفر از ساکنان این مجتمع مسکونی را 
زنده از زیرآوار نجات دهند. عملیــات آواربرداری و 
ایمن سازی محل این حادثه نیز ساعت 4:25 بامداد 
شنبه به پایان رسید که طی آن هیچ فرد محبوس 
دیگری در زیر آوار یافت نشد. تراب پور با بیان این که 
علت نهایی این حادثه هنوز مشــخص نشده است، 
گفت: در این حادثه 55 آتش نشان از چند ایستگاه، 
به همــراه 12دســتگاه خــودروی امدادو نجات و 
اطفای حریق، دو دستگاه جرثقیل، دو دستگاه بیل 
مکانیکی، دو دستگاه لودر و سایر تجهیزات بکارگیری 
شدند. همچنین شهیار میرخشــتی رئیس مرکز 
اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان اظهار کرد: 
در حادثه انفجار گاز و ریزش یک ساختمان مسکونی 
چهار طبقه به نام مجتمع میــلاد واقع در خیابان 3 
کاوه پردیس اهواز که ساعت 15:50 روز جمعه رخ 
داد، 14نفر مصدوم و یک نفر کشــته شدند. متوفی 
این حادثه زنی 20ساله بود که با 60 درصد سوختگی 
به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. همچنین از 

این 14مصدوم نیز یک نفر مرخص شده است. 

ذره بين

امیرحسین خواجوی| نزدیک به یک  سال 
از حادثه هولناک پارس آباد می گذرد. حادثه ای 
که در آن آتنای 6 ســاله به طرز دلخراشــی به 
دست اسماعیل رنگرز به قتل رسید. پرونده ای 
تکان دهنده که بازتاب آن از پارس آباد و استان 
اردبیل فراتر رفت و ابعاد گســترده ای پیدا کرد. 
رســیدگی به این پرونده حساس خارج از نوبت 
در دستور کار قضائی قرار گرفت و متهم آن هم 

چند ماه بعــد در ملأعام و در 
همان محل وقوع جرم اعدام 
شــد. هر چند با اجــرای این 
حکم ایــن پرونده بــه ظاهر 
مختومه شــد، اما اثرات این 
جنایت هنوز هــم در تاروپود 
این شــهر جاری است. حالا 
با گذشــت یک  ســال از آن 
حادثه مــردم پارس آباد این 
حادثه را از یاد نبرده اند. سایه 
شوم این حادثه و سرگذشت 
غم انگیــز ایــن دختــر در 
می کند؛  سنگینی  پارس آباد 
درســت مثل خانــواده آتنا 
که به زندگــی بدون او عادت 

نکرده اند. پدر آتنا وقتی می خواهد نام دخترش 
را به زبان بیــاورد بغض گلویــش را می گیرد و 
صحبت کــردن را برایش ســخت می کند. مادر 
این دختر هم از فشــارهای روحی و روانی تاب 
شنیدن کمترین حرفی درباره دختر مقتولش را 
ندارد. آسنا هم از شوک سرنوشت تلخ خواهرش 

شب ها از ترس خوابش نمی برد.
خردادمــاه  ســال گذشــته بــود کــه خبر 
مفقودشــدن دختــری 6 ســاله در پارس آباد 
رسانه ای شد؛ از کمک ســاکنان شهر و تشکیل 
تیم های مختلف جســت وجو برای یافتن ردی 
از این دختر. اما هر روز که می گذشــت نگرانی 
درخصوص سرنوشت آتنا بیشتر می شد. روزی 
نبود که خبــری از پارس آبــاد و تلاش ها برای 
پیداکردن آتنا منتشــر نشــود. تلاش ها ادامه 
داشــت،که ناگهان خبــری تکان دهنده همه 
را شــوکه کرد؛ آتنا به قتل رســیده بود، آن هم 
به طرز دلخراشی توســط مرد میانسالی به نام 
اســماعیل. مردی که در نزدیکی بســاط پدر 
دستفروش این دختر مغازه رنگرزی و رفوگری 
داشت در ادامه بررسی این پرونده مشخص شد 
که آتنا قبل از مرگ تجربه هــای تلخ زیادی از 
ســر گذرانده اســت. آتنا بعد از این که از سوی 

این مرد مــورد تجاوز قرار گرفتــه بوده به علت 
خفگی به قتل رســیده و پیکــرش در یک دبه 
بزرگ پلاستیکی پنهان شــده بود. با پیداشدن 
پیکر آتنــا و اقرار متهم، پرونــده خارج از نوبت 
رســیدگی شــد و درنهایت قاتــل در آخرین 

روزهای تابستان به دار مجازت آویخته شد.
حالا اما هنوز این پرونده برای خانواده آتنا باز 
در جریان اســت. آنها هنوز در غم از دست دادن 
دخترشان ســوگوارند و جای 
خالی او بشــدت زندگی آنها 
را تحت تأثیر قرار داده است. 
پدر آتنا هنوز هم به ســختی 
درباره حال و روز خانواده اش 
دلخــراش  مــرگ  از  بعــد 
می کند:  صحبــت  دخترش 
»همه زندگی ما به هم ریخت. 
مــرگ آتنا مثل بمــب افتاد 
وســط زندگی ما. همســرم 
در همــه این مــدت یک بار 
نخندیــده، اعصابش ضعیف 
شــده؛ حتی تحمل شنیدن 
کمترین حرفی را ندارد. ســر 
کوچکتریــن موضوع عصبی 
می شــود و پرخاش می کنــد. دکترها گفتند از 
لحاظ روحــی کاملا به هم ریخته اســت و نیاز 
به درمان دارد. حتی بعضی هــا گفتند که باید 
مدتی بستری و تحت  نظر باشــد و باید او را به 
تهران ببرم؛ اما این کار برای من ممکن نیست، 

از لحــاظ مالی امکانش را ندارم. تازه آســنا هم 
هســت و باید مادر بالای ســرش باشد. بیچاره 
این دختر هم حالش خوب نیســت؛ مدام بهانه 
خواهرش را می گیرد. برای مدتی که اصلا با من 
هم حرف نمی زد، حتی از من که پدرش هستم، 
می ترســید. فقط وقتی با مادرش اســت، آرام 
می شود. بعضی شب ها از خواب می پرد و فریاد 

می کشد؛ خواب های آشفته می بیند.«
اما ایــن پدر خــودش هم 
حــال وروز خوبــی نــدارد. 
خودش می گوید هــر بار که 
خواب آتنــا را می بیند، چند 
روزی بــه هم ریخته اســت. 
شب گریه می کند و از این که 
سرنوشــت  چنین  دخترش 
تلخــی داشــته خــودش را 
»بارها  می کنــد:  ســرزنش 
خواب آتنــا را دیده ام. چیزی 
که مرا آزار می دهد، ناراحتی 
آتنا است. او از چیزی ناراحت 
است. یک بار او را خواب دیده 
بودم به من گفــت بابا من به 
خاطــر این که شــما و مامان 

بی تابــی می کنیــد، ناراحتم. بعد از آن ســعی 
کردم حداقــل در ظاهر خــودم را حفظ کنم تا 
شاید همســر و دخترم هم حالشان بهتر شوند؛ 
اما هر بار یاد و خاطره ای از آتنا همه ما رو به هم 
می ریزد.« پدر آتنا درباره شرایط زندگی اش هم 

می گوید: »الان چند وقتی اســت که به دستور 
رئیس جمهوری در ارگان دولتی استخدام شدم 
و کار ثابتی دارم. همان موقع قرار بود که به من 
خانه ای هم بدهند؛ البتــه کارهایش هم انجام 
شــد، ولی من آن روزها عصبی بودم و مدارک 
خانه ای که قرار بود به دســتور رئیس جمهوری 
به من اهدا شــود را قبول نکردم ولی واقعا به آن 
نیاز دارم. درآمدم ماهی یک میلیون و 800  هزار 
تومان اســت؛ با کلی قسط و 
امام جمعه و  البته  اجاره خانه 
فرمانداری قــول دادند تا این 
موضــوع را دوبــاره پیگیری 

کنند.«
اما یکی از سرنخ های اصلی 
در رمزگشــایی این جنایت 
اســماعیل  خانواده  هولناک 
بودنــد. درواقــع همســر و 
بــرادران او پــرده از راز این 
برداشــتند  هولناک  جنایت 
و به مأمــوران محل اختفای 
جســد این دختر را نشــان 
دادنــد؛ اما در همــان موقع 
و همزمــان بــا دســتگیری 
اســماعیل، اهالی پارس آباد واکنش های تندی 
نشان دادند و به محل کار قاتل و اقوامش حمله 
کردند. شرایط به قدری برای خانواده اسماعیل 
سخت شد که آنها مجبور به ترک خانه و زندگی 
خود شدند. حالا اما با گذشــت یک  سال از آن 
حادثه سایر اقوام اسماعیل هم تصمیم به ترک 
پارس آباد گرفته اند. یکی از برادران اســماعیل 
که در دســتگیری و معرفی بــرادر مجرمش به 
مأموران کمــک زیاد کرده بــود، در این باره به 
»شهروند« می گوید: »برادر من مجرم بود و باید 
به سزای عملش می رســید؛ اما بچه های او چه 
گناهی داشتند. زن او چه کار خلافی انجام داده 
بود که با او چنین برخوردی شد. ما می دانستیم 
که اســماعیل را اعدام می کنند، با این  حال او را 
معرفی کردیم. اســماعیل باید مجازات می شد، 
اما شــتابزده به پرونده او رســیدگی شــد. از 
طرف دیگر اقوام اســماعیل چه گناهی کردند. 
برخوردها به قدری ســخت و ســنگین بود که 
بیشــتر اقوام نزدیــک اســماعیل از پارس آباد 
رفتند. چند تــا از برادرهایم کسب و کارشــان 
را رها کردند. اســماعیل مجرم بــود و مجازات 
شــد، اما ما هر روز بدون هیــچ جرمی مجازات 

می شویم.«
خبر

در ســیل 17 اســتان 5نفر بر اثر ریزش منزل مسکونی، صاعقه 
و غریق ســیلاب، جان خود را از دســت داده اند. رئیس ســازمان 
امدادونجــات جمعیت هلال احمر با تشــریح جزییــات عملیات 
امدادرســانی در اســتان های متاثر از ســیل و آبگرفتگی از ادامه 
امدادرسانی ها در 5 اســتان و عملیات جست وجو برای پیداکردن 
یک مفقودی در اســتان البرز خبر داد و گفت: تاکنون 5نفر بر اثر 
ریزش منزل مســکونی، صاعقه و غریق ســیلاب، جان خود را از 
دست داده اند. مرتضی ســلیمی، با اشاره به جزییات عملیات سیل 
و آبگرفتگــی اظهار کــرد: امدادگران جمعیــت هلال احمر از 18 
اردیبهشت تا ساعت 6 روز شــنبه در 17 استان آذربایجان شرقی 
و غربــی، اردبیل، اصفهان، البــرز، ایــلام، چهارمحال وبختیاری، 

خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان وبلوچستان، 
فــارس، کرمانشــاه، کهگیلویــه  وبویراحمد، لرســتان و همدان 
امدادرســانی کردنــد و تاکنون در 91 شــهر، روســتا و مناطق 
عشایرنشــین به حادثه دیدگان امدادرسانی کردند. رئیس سازمان 
امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشــاره به این که به 8690نفر 
امدادرســانی شــده اســت، افزود: در این مدت 286نفر اسکان 
اضطراری داده شــدند. دونفر به مراکزدرمانی منتقل شــدند و به 
44نفر نیز خدمات ســرپایی ارایه شد. وی با اشــاره به آمار تلفات 
مربوط به بارش های اخیر،  گفت: تاکنون دونفر بر اثر ریزش منزل 
مسکونی در چهارمحال وبختیاری، یک نفر بر اثر صاعقه در اشنویه، 
یک نفر در خوی به دلیل غریق ســیلاب و یک نفر نیز در اهر بر اثر 

صاعقه جان خود را از دســت دادند که مجموعــا تعداد فوتی ها به 
5نفر رسیده اســت. وی همچنین گفت: در طالقان در استان البرز 
یک نفر مفقود شده است که جســت وجو برای پیداکردن این فرد 
ادامه دارد. رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره 
به این که در این مدت 448 امدادگر در قالب 115 تیم امدادرسانی 
کرده اند، گفت: این افراد در طول عملیات 89 واحد مســکونی را از 
آب تخلیه کردند. همچنین سه دســتگاه خودرو از مسیر سیلاب 
رهاسازی شده است. وی با اشــاره به توزیع اقلام مختلفی ازجمله 
چادر، پتو، موکت و اقلام تغذیــه ای در میان حادثه دیدگان گفت: 
امدادرسانی در استان های آذربایجان غربی، چهارمحال وبختیاری، 

فارس و کرمانشاه ادامه دارد. 

رئیس سازمان امدادونجات عملیات سیل و آبگرفتگی را تشریح کرد

فوت 5 نفر بر اثر سیلاب های اخیر

آژیر

 کلاهبرداری
در پوشش یک شرکت بازرگانی 

شــهروند| مردی که در پوشــش یک شرکت 
بازرگانی با نام پیام گستر تیرداد اقدام به کلاهبرداری 
از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی می کرد، در دام 

قانون گرفتار شد. 
دوم اردیبهشت ماه پرونده ای به شکایت تعدادی 
از مالباختگان تحت عنوان کلاهبرداری به کلانتری 
103 گاندی به پایگاه سوم پلیس آگاهی ارجاع داده 

شد. 
در بررسی شکایت تعدادی از مالباختگان مشخص 
شد که متهم با تبلیغ گسترده از طریق انتشار آگهی 
در جراید کثیرالانتشــار و همچنین فضای مجازی 
مبنی بر این که از طریق تاسیس شرکتی به نام شرکت 
بازرگانی پیام گستر تیرداد قادر به تهیه تسهیلات 
بانکی در مبالغ مختلف با شرایط بسیار مناسب در 
زمینه اخذ و بازپرداخت به متقاضیان است، شاکیان 
را ابتدا به دفاتر این شرکت در دو منطقه میرداماد و 
جمالزاده دعوت کرده بــود و در ادامه پس از حصول 
توافق اولیه و طرح این ادعا که خود شرکت ضمانت و 
وثیقه لازم را تامین خواهد کرد، متقاضیان را تشویق 
و ترغیب به پرداخت هزینه های اعلامی از ســوی 
شــرکت جهت دریافت وام های مورد تقاضای شان 
می کرد. این شــرکت به بهانه های مختلف از قبیل 
انجام امــورات اداری و تامین تضمینات لازم، مبالغ 
مختلفی را در مراحل متفاوت از مشتریان می گرفت 
و سپس با دادن وعده های دروغین و کذب، اقدام به 
خرید زمان  کرده و یکباره و به صورت ناگهانی از محل 
کار خود متواری می شد. یکی از مالباختگان نیز در 
توضیح شکایت خود به کارآگاهان گفت: »از طریق 
آگهی روزنامه... با آقای پیام آشنا شدم؛ جهت دریافت 
وام 90 میلیون تومانی اقدام کرده و مبلغ 5 میلیون و 
400 هزار تومان نیز در مراحل مختلف به شــرکت 
پیام گستر تیرداد پرداخت کردم، اما پس از گذشت 
بیش از 9 ماه، زمانی که شرکت به تعهدات خود عمل 
نکرد، درخواست بازگشت پول خود را کردم. ابتدا با 
آقای پیام درگیری لفظی پیدا کــردم، اما در ادامه 
وی با چرب زبانی درخواســت زمان بیشتری برای 
انجام تعهدات شرکت کرد تا این که پس از گذشت 
یک هفته از این ماجرا اطلاع پیدا کردم که شرکت 
تعطیل شده و او نیز پاسخگوی تماس های تلفنی من 
و سایرین نبود.«  شکایت مالباختگان درحالی ادامه 
داشت که متهم اصلی پرونده از سوی ماموران پلیس 
دستگیر شده بود.  همزمان با آغاز تحقیقات از متهم، 
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در 
بررسی اسناد و مدارک شرکت بازرگانی پیام گستر 
تیرداد اطلاع پیدا کردند که متهم پرونده با توجه به 
سابقه قبلی، ابتدا اقدام به ثبت شرکت به نام همسر 
خود کرده است؛ برابر اساسنامه ثبت شده، شرکت 
بازرگانی پیام گستر تیرداد صرفا مجاز به فعالیت در 
زمینه پخش مواد شیمیایی بوده، اما »پیام« بدون 
گرفتن هرگونه مجوز قانونــی از بانک مرکزی اقدام 
به انتشــار آگهی در زمینه تامین تسهیلات بانکی 
به متقاضیان در ســطح روزنامه های کثیرالانتشار 
و همچنین فضای مجازی کرده اســت.  با توجه به 
شناسایی بیش از 20 مالباخته از زمان آغاز تحقیقات 
در پایگاه ســوم پلیس آگاهی و همچنین احتمال 
افزایش تعداد کلاهبرداری از ســایر شــهروندان و 
مالباختگان، بازپرس شعبه 5 دادســرای ناحیه 6 
تهران با درخواست انتشار بدون پوشش تصویر متهم 
از کســانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده 
یا توسط شــرکت بازرگانی پیام گستر تیرداد مورد 
کلاهبرداری قرار گرفتند خواســت تا جهت طرح و 
پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در خیابان خرمشــهر- میدان 
نیلوفر مراجعه کنند؛ همچنین از شهروندانی که از 
دیگر اقدامات مجرمانه متهــم اطلاعاتی در اختیار 
دارند نیز درخواست می شود هرگونه اطلاعات خود 
را از طریق شــماره تماس 21865649 در اختیار 
کارآگاهان دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه 

سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. 

زنده ماندن جوان اعدامی بعد از 
انداختن طناب دار دور گلویش

میزان| جوان 25ســاله اندیمشکی محکوم 
به قصاص نفس بــا تلاش و کوشــش فراوان 
مســئول امــور اداری و اعضای شــورای حل 
اختلاف اندیمشــک از چوبــه دار نجات یافت. 
ماجرا از این قرار بود که  سال 1391 جوانی در 
درگیری خانوادگی دایی خود را به قتل رساند و 
با معرفی خود به کلانتری، پرونده ای با موضوع 
قتل عمد تشــکیل و در دادگاه ثبت و منجر به 
صدور حکم قصاص وی شــد. این جوان که از 
کار خود پشیمان شــده بود، سال ها و ماه ها در 
انتظار اجرای حکم اعدام خود به ســر می برد 
که سرانجام با پیگیری مســتمر و تلاش های 
فراوان مسئول امور اداری و اعضای شورای حل 
اختلاف اندیمشک و همکاری نیکوکاران محلی 
و برگزاری چندین جلسه با خانواده مقتول، این 
جوان برای اجرای حکم قصاص در پای چوبه  دار 
حاضر شد و درحالی  که مرگ را در یک قدمی 
خود احساس می کرد، خوشبختانه اولیای  دم 
طناب دار را از گردن وی بیرون کشیده و با این 
کار خداپســندانه جوان اندیمشکی را از مرگ 

حتمی نجات دادند. 

شهروند| دو تیراندازی مرموز در دو روز گذشته، 6 نفر را به کام 
مرگ فرو برد. یکی از این قتل عام ها در مشهد و دیگری در استان 
سیستان وبلوچستان رخ داد. دو حادثه مبهم و معمایی که هنوز 
هم عاملان آن ردیابی نشــده اند. قربانیانی که همه در خودروی 
پژو بودند و از سوی ناشناس ها به گلوله بســته شدند. در میدان 
تلویزیون مشــهد دو نفر در خودروی پــژو 405 هدف گلوله قرار 
گرفتند و پنجشنبه شب نیز 4 نفر در خودروی پژو پارس شان از 
سوی یک فرد ناشناس تیرباران شدند. درحال حاضر پلیس مشهد 

و سیستان وبلوچستان تجسس های قضائی خود را بر روی این دو 
پرونده معمایی آغاز کرده است. 

قاضی حسن حیدری، معاون دادستان خراسان رضوی مشهد 
مقدس درباره جزییات کوتاهی که از کشته شدن دو نفر در مشهد 
وجود دارد، توضیحاتی داد: تیراندازی در میدان تلویزیون مشهد 
منجر به فوت دو نفر شده است.  این دو فرد داخل پژو 405 به تیر 
بسته شده اند. هنوز از انگیزه این اقدام اطلاعی در دست نیست و 

باید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنیــن دربــاره حادثــه ای کــه در شــمال اســتان 
سیستان و بلوچستان رخ داد، گفته می شود، یک فرد ناشناس به 
سرنشینان پژو پارس تیراندازی کرده و آنها را به قتل رسانده است. 
به گفته منابع آگاه این حادثه پنجشنبه  شب گذشته در جاده زابل 
به هیرمند حوالی روستای شندل رخ داده است. بررسی ها نشان 
داده که در این تیراندازی ابتدا راننده ســواری مورد اصابت گلوله 
مهاجم قرار گرفته است. با واژگون شدن خودرو، فرد مسلح به سه 
سرنشین دیگر هم تیراندازی کرده و آنها را نیز به قتل رسانده است.

ماجرای دو تیراندازی معمایی در مشهد و سیستان وبلوچستان با 6 کشته
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آتنا اصلانی خرداد ماه  سال گذشته در مشکین شهر پارس آباد توسط یک مرد رنگرز مورد تجاوز و قتل قرار گرفت
قاسم اصلانی: به دستور رئیس جمهوری در ارگان دولتی استخدام شدم و کار ثابتی دارم                  برادر قاتل: اسماعیل مجرم بود و مجازات شد؛ اما ما هر روز بدون هیچ جرمی مجازات می شویم

مرگ آتنا مثل بمب افتاد وسط 
زندگی ما. همسرم در همه 
این مدت یک بار نخندیده، 
اعصابش ضعیف شده. حتی 

تحمل شنیدن کمترین حرفی 
را ندارد. سر کوچکترین 
موضوع عصبی می شود و 

پرخاش می کند. دکترها گفتند 
از لحاظ روحی کاملا به هم 
ریخته است و نیاز به درمان 

دارد

برادر من مجرم بود و باید 
به سزای عملش می رسید؛ 
اما بچه های او چه گناهی 

داشتند. زن  او چه کار خلافی 
انجام داده بود که با او چنین 

برخوردی شد. ما می دانستیم 
که اسماعیل را اعدام می کنند، 
با این  حال او را معرفی کردیم. 
اسماعیل باید مجازات می شد، 

اما شتابزده به پرونده او 
رسیدگی شد
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